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باید به خیلی قدیم برویم. البته ما با سال 1300 کار داریم اما پیش از این تاریخ با 1270 سر و کار 
داریم که هنوز چند سالی مانده تا وارد دنیایی دیگر از زیست مردمان ایران بشویم. زیستی که آرام 

آرام دارد تغییر می کند. شکل و ساختار عوض می کند و مشروطه شکل می گیرد و بعد هم همین 
مشروطه نتیجه مدرنیته است که مدرن ها را در جامعه تسری می دهد. مدرن های هر حوزه ای 

وارد اجتماع می شوند و ره چند صد ساله 
در چند سال طی می شود. سال 1270 سال 

تولد محمدعلی جمالزاده است و سال 1300 
هم سالی است که نخستین کتاب داستانی 

آقای جمالزاده یعنی »یکی بود، یکی نبود« 
منتشر می شود. یک آدم سی ساله نخستین 

کتاب داستان مدرن ایرانی را می نویسد و 
اسمش هم می شود پدر داستان کوتاه ایران. از 

همان سی  سالگی پدر می شود و آغازگر راهی 
می شود که دیگرانی چون صادق هدایت 

هم آن را آغاز کرده اند. همان نسل اولی های 
داستان ایران سر و شکل می دهند به داستان 

ایران. هرکدام شان به شیوه خودشان این 
کار را می کنند. از همان ابتداست که تنوع 

در داستان ایران بیداد می کند. در همان 
نسل اولی ها وقتی نگاه کنیم همین آقای 

جمالزاده ادبیات رئالیستی را به  نام خودش 
سند می زند و آقای صادق هدایت ادبیات 

سوررئالیستی را با نام خودش یکی می کند 
و نوعی از رئالیسم جادویی بر دوش صادق 

چوبک است و آقای بزرگ علوی هم خودش 
را می اندازد در کمی رمانتیسم و بیش تر و 

بیش تر در رئالیسم سوسیالیستی. جلال 
آل احمد و ابراهیم گلستان و رسول پرویزی 

هم هرکدام به طریقی اثرگذار بوده اند.
 اما همین آقای جمالزاده که نخستین آدم 

است که داستان کوتاه با مشخصه های 
مدرن می نویسد، آدم عجیبی است. همین 

حالا اگر بخواهیم حسابی سرانگشتی 
داشته باشیم دقیقاً صد سال است که از 

کتاب نخست داستان ایران می گذرد و 
هنوز هم می توان به این کتاب رجوع کرد. 

درست است که کتاب نواقصی هم دارد اما 
هنوز داستان هایی معتبر در خودش دارد. 

طوری است که می شود سر آدم بالا باشد 
که بالاخره نخستین داستان کوتاه و مدرن 

ایرانی استانداردهای داستانی را دارد، البته 
اگر نداشت که نمی ماند. اما همین اول 

بودن است که جمالزاده را زبانزد می کند و 
نگه می دارد. شاید اگر این سید داستان ما این 

کتاب را بعد از دیگران منتشر می کرد این قدر 
بر زبان ها نمی افتاد. پس اولین بودن خودش 
برای جمالزاده حسن محسوب می شود. برای 

اینکه وقتی داستان ها را می خوانید می بینید 
درست است داستان هایی استاندارد است 

اما بالاخره نقص هایش هم کم نیست. اصلًا 
هم نمی شود با رمان »بوف کور« صادق 

هدایت مقایسه کرد چون بوف کور اگر 
جزو اولین ها هم نبود جزو شاخص ترین ها 

حساب می شود. اصلًا بوف کور نه تنها یک 
رمان بلکه یک مفهوم و سبک از زندگی 

به شمار می رود. سبکی که شاید مورد پسند 
حاکمیت های مختلف نبوده و با آن مبارزه شده اما بالاخره یک سبک است؛ برگردیم به همان 
آقای جمالزاده. شاید یکی از مهم ترین ویژگی های این پدر داستان نویسی ایران طنزی است که 
در کلام دارد. یادتان است که در مقدمه از اصفهانی بودن جمالزاده گفتم؟ این اصفهانی بودن 
همین جا به کار می آید. درست زمانی که حرف از طنز به میان می آید این شهر خودش را خوب 
نشان می دهد. اصلًا ظرافت کلامی که در لهجه و سخنان مردم این شهر هست در جای دیگری 

کم تر می شود سراغش را گرفت. من فکر می کنم عصاره این طنز هم رفته در کلام این آقا. البته 
او در 10 سالگی به تهران می رود و در 12 سالگی هم برای تحصیل به بیروت می رود و بعد هم هی 
مدام به مدام در خارج تحصیل می کند اما فکر می کنم ریشه اصفهانی اش بسیار قوی است که 

این طور طنز در داستان هایش حضور دارد. از آن طرف هم علاقه زیاد او به فرهنگ عامیانه مردم 
ایران هم باعث می شود تا داستان هایش در 

این حال و هوا باشد. اصلًا این فرهنگ عامیانه 
مردم به گمان من یکی از حسن هایی است 

که آدم حسابی های ادبیات ایران را زیاد درگیر 
خودش می کند. همین جمالزاده یا صادق 

هدایت. همین هدایت هم خودش را درگیر 
می کند و مقاله می نویسد و دلش می خواهد این 

ادبیات زنده باشد. بعضی وقت ها که به قیافه 
هدایت نگاه می کنید با خودتان فکر می کنید 

این آقا اصلًا دلش نمی خواسته سر به تن 
ادبیات عامیانه ایران باشد اما او عجیب ترین 

داستان نویس ایرانی است که می شناسیم. 
اما برویم سراغ آقای جمالزاده. نسل ما که 

خیلی از نسل اولی های ادبیات داستانی ایران 
دور هستیم همیشه و همواره او را پیر دیده ایم. 

اصلًا نمی توانم قیافه او را در جوانی به خاطر 
بسپارم. چهره او چهره ای لاغر و چروک خورده 

است که همیشه پیر است. بالاخره وقتی یک 
آدم 105 سال زندگی می کند این پیری با او 

خیلی همراه بوده است اما فکر نمی کنم این 
پیر بودن به جمالزاده بیاید. جمالزاده همیشه 
در ادبیات قبراق است؛ حتی اگر تا سال 1344 

داستان منتشر کند و بعد از آن از داستان 
دوری کند. اما همیشه او یک پای مهم ادبیات 

ایران است تا سال 1376 که در ژنو می میرد. 
داستان نویسی که کم ترین حضور زیسته را در 

ایران دارد اما ایران برایش مهم ترین اتفاق 
است و همین ایران هم با همه خوبی ها و 

بدی هایش در داستان هایش شکل می گیرد. 
مثلًا نگاه کنید به »فارسی شکر است« یا آن 

دیگری »دارالمجانین«.
یک مصاحبه ای می کند همین آقا که دیگر 

خسته شده است و دلش می خواهد بمیرد. 
این مصاحبه را خیلی قبل تر از 105 سالگی 

انجام می دهد اما زمان زیادی می گذرد که او 
چشم بر دنیا ببندد و ادبیات داستانی ایران 

بی پدر شود و حالا بیست و چند سالی است 
که از مرگ نخستین داستان  کوتاه  نویس 

ایران می گذرد. کسی که نامه های بسیاری از او 
مانده و همان نامه ها هم پر است از جذابیت 

که می شود خواند و چیزهای زیادی یاد گرفت. 
پیرمردی با چهره ای تکیده و استخوانی که خیلی 

دلش می خواست بمیرد جزو دریغ های ادبیات 
ایران است. کسی است که دیگر از یک تاریخ 

نمی نویسد. خودش را از تک و تای داستان 
می اندازد. با سن زیادش به قول هوشنگ 

گلشیری که همشهری اش هم هست یکی از 
جوانمرگ های ادبیات ایران است. ادبیات ایران 
جوانمرگ زیاد دارد. یکی از جوانمرگ ها هدایت 

و یکی هم صادق چوبک است با اینکه 81 سال 
زندگی کرد. اصلًا انگار جوانمرگی به سن و سال 

آدم نیست. به این است که کجا تاب و توانت 
کم می شود و تمام می شوی. از این تمام شده ها کم نداریم؛ یکی از همان ها هم ابراهیم گلستان 

است که از آن نسل زنده است و عمرش دراز باد.
اما واقعیت هایی که در داستان های سید محمدعلی جمالزاده وجود دارد هنوز هم همان 

واقعیت هاست. هنوز هم وقتی فارسی شکر است را می خوانیم می بینیم آدم ها همان آدم ها 
هستند. هنوز هم باید روی این فرهنگ کار کرد و هنوز واقعیت همان است که بود.
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صد نکتـه غیر حسن

 واقعیت همان است
 که بود

  این نکته را همیشــه باید در همین پیشــانی مطلب بنویسم که آقای حافظ 
گفته اســت غیــر از همان حســنی که به آن مشــهور هســتی صدها نکتــه دیگر 
باید دست به دســت هم بدهد تا شــما ســری توی ســرها دربیاوری. همه شــعر 
می گویند و یکی مثلًا می شــود حافظ. شــعر گفتن همان حســن اســت و اینکه 
چه شــد که حافظ، حافظ شــد خــودش حکایتی اســت، مثلًا این شــعر همام 
تبریــزی را ببینیــد کــه می گوید: »همام را ســخن دل فریب و شــیرین اســت / 
ولی چه ســود که بیچاره نیست شیرازی.« شــیرازی بودن هم خودش حسنی 
اســت برای جناب حافظ که می فرماید: »بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی 
/ مقبــول طبع مردم صاحبنظر شــود« در این هفته به ســراغ ســید محمدعلی 
جمالزاده رفته ایم که یکی از حسن هایی که دارد این است که اصفهانی است.


